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17ســال پیش اتفاق غم‌انگیزی تمام کوچه‌های 
طلوع را سیاه‌پوش می‌کند. خانه کوچکِ عروس و 
داماد جوان که قرار بود سرپناهی برای زندگی‌شان 
باشــد، آنها را در میان خود بــه کام مرگ خاموش 
می‌کشاند و نفس‌های آخرشان درکنار هم را تبدیل 
به داستان روزها و شــب‌های طلوع می‌کند. پدر 
می‌خواهد منزل حمیدرضا را بفروشــد و خیرات 
کند اما برادرش می‌گوید: »این محل نه مســجد 
دارد و نه حسینیه.« پیشنهاد علیرضا نجفی مقبول 
پدر می‌افتد و ملک پسرش را وقف مسجد می‌کند. 
نخستین و تنها مسجد شهرک طلوع یادآور مرگ 
ناگهانــی دو جوان اســت که حالا سال‌هاســت 
برایشــان تبدیل به دعای خیر اهالی می‌شــود. 

تمام مراســم و عزاداری‌های محل در این مسجد 
برگزار می‌شود.

عزاداری در میان خاک
جمعیت شــهرک به‌تدریج زیاد می‌شود و مسجد 
دیگر جواب‌گو نیســت. در طول سال‌ها با کمک 
اهالی محل، زیربنای آن را گســترش می‌دهند 
و ســقف آن را بالا می‌برند و ســرویس بهداشتی 
برایش می‌سازند. حالا می‌خواهند طبقه دوم آن 
را هم بسازند و فضای مسجد را گسترش دهند اما 
بودجه ندارند. مســجد نیمه‌ساز رها شده است. 
جلوی مســجد، مصالح ســاختمانی ریخته‌اند 
و دیوارهــای آجری و بدون پنجــره آن حکایت از 

نیمه‌تمام ماندنــش دارد. پولی که از اهالی جمع 
کرده‌اند، تمام شده است. علیرضا نجفی که حالا 
خادم مسجد هم هست، می‌گوید: »محرم امسال 
خانم‌ها در طبقه بالا میان خاک‌وخل بودند ولی 
ساختمان در و پنجره ندارد. وقتی هوا سرد شد، 

دیگر نشد بالا مراسم برگزار کنیم.«

مسجد نیمه‌کاره؛ چشم‌انتظار خیران
فضای 135متری طبقه پایین مسجد پاسخ‌گوی 
نیاز محل نیست. تابلوی سبزرنگ طرح »محله، 
ورزش، مسجد« شهرداری جلوی مسجد نصب 
شده است، ولی معلوم نیست کجای این مسجد 
نیمه‌کاره بانوان می‌تواننــد ورزش کنند؟ از در 

بدون شیشه مســجد می‌توان داخل آن را دید. 
فضای پایین فرش شده است. صدایی از پشت 
درختان روبه‌روی مســجد می‌آید که می‌گوید: 
»اهالی اینجا اکثرا کارگر هستند. اینجا منطقه‌ای 
محروم است و اهالی نمی‌توانند پول کافی را برای 
اتمام مسجد فراهم کنند.« در جواب این سوال 
که این تابلو برای چیســت و خانم‌ها کجا ورزش 
می‌کنند، می‌گوید: »تابلو را شــهرداری نصب 
کرده است. اینجا هر برنامه‌ای باشد، همان پایین 
برگزار می‌شود.« مسجد کوچک طلوع در شهید 
رضایی5 تنها جایی اســت که صدای اذان از آن 
بلند است و چشم به مساعدت خیران و مسئولان 

دوخته است تا از این وضعیت نجات پیدا کند.

اهالــی، زمیــنِ درخت‌کاری‌شــدۀ همجــوار کال 
بهسازی‌شــده را نمونــه‌ای از کم‌‌لطفی شــهرداری 
می‌دانند و معتقدند که اگر همین زمین به بوســتان 
تبدیل شــود، بخشی از مشــکلات کودکان برطرف 
خواهد شد. اهالی بن‌بست طلوع نمی‌دانند که چرا 
باید از داشتن فضای سبز، بوســتان، وسایل بازی و 

ورزشی عمومی محروم باشند.

 ■
»طلوع« مدرسه ندارد

شــروع مهر برای خیلی از خانواده‌ها همراه می‌شــود با 
شــادی رفتن فرزندشــان به مدرســه، اما همین شادی 
کوچک برای اهالی شــهرک طلــوع تبدیل بــه نگرانی 
می‌شود. در این محل خبری از مدرسه و اماکن آموزشی 
نیســت و فرزندان طلوع بــرای اینکه ســر کلاس درس 
بنشینند، مجبورند به محله ابوذر بروند. رفت‌وآمدهای 
بچه‌ها به دغدغه والدین تبدیل شده است. مادر جوانی 
که از نبود مدرســه در محله‌شــان گلایه دارد، می‌گوید: 
»مگر بچه‌های قدونیم‌قد ما چه تفاوتی با بچه‌های سایر 

محلات مشهد دارند؟«
او که از سال‌ها پیش مجبور بوده دست فرزندش را بگیرد 
و از میان زمین‌های خالی او را به مدرســه ببرد، حالا هم 
شرایط برایش فرقی نکرده و مجبور است مسافت زیادی 

را طی کند تا فرزندش را به کلاس درس برساند.

 ■
نگران سلامتی بچه‌ها هستیم

برای بچه‌هایی که در شیفت عصر هستند و باید در این 
روزهای کوتاه پاییزی در تاریکی شب به خانه برگردند، 
ماجرا فقط دوری راه نیســت. آن‌ها بایــد از حدفاصل 
خیابانی که میان ابوذر و طلوع است، به خانه بازگردند 

و این میان ترس این را که در سیاهی خیابان زورگیری 
جلویشان را بگیرد یا سگ‌های ولگرد سر راهشان سبز 

شوند، هم باید تحمل کنند.
نگهبان کارخانه تنباکوچی که روبــه‌روی این خیابان 
مستقر اســت، حرف تازه‌تری می‌زند. خیابان عرض 
زیادی دارد و محل رفت‌‌وآمد بچه‌هاســت ولی پیاده‌رو 
نــدارد و بچه‌هــا باید از داخــل خیابان تــردد کنند که 

سلامت آن‌ها را با تهدید روبه‌رو می‌کند.
او می‌گوید: »تابه‌حال دو سه تصادف پیش آمده است 

ولی کسی به فکر بچه‌های شهرک طلوع نیست.«

 ■
نانوایی نداریم

شاید باورش سخت باشد شهرکی در انتهای محلۀ ابوذر 
که حالا پا به میان‌سالی گذاشته است، از نانوایی محروم 
باشــد. اهالی این محل از لذت خــوردن نان داغ و تازه 
محروم هستند. اینجا کسی جرئت ندارد از نان خریدن 
یادش برود‌، چون نزدیک‌ترین نانوایی، چندین کیلومتر 

از آن‌ها فاصله دارد!
برای ما که اگر ســفره‌مان بدون نان باشد، از دو کوچه 
بالاتر می‌خریم، سختی نبود نانوایی در محل قابل درک 
نیست اما برای اهالی اینجا که نان خریدن غصه‌ای روی 
دلشان است، این مسئله آن‌قدر مهم است که بگویند: 
»اینکه هنوز کســی نتوانســته مجوز نانوایی دریافت 
کند، گواه خوبــی برای اثبات ادعــای محرومیت این 

شهرک است.«

 ■
کارخانه پنبه؛ نگین »طلوع«

شاید هیچ ساختمانی هویتی به اهمیت کارخانه پنبه 
در شهرک طلوع نداشته نباشد. کارخانه‌ای که سنگ 

بنای این شهرک بر اساس آن گذاشته می‌شود. وقتی 
که تنباکوچی 40سال پیش زمین‌های این منطقه را 
می‌خــرد و کارخانه پنبه را در آن تاســیس می‌کند، به 
این فکر می‌افتد کــه به کارگرانش زمین‌هایی نزدیک 
کارخانه بدهد تا رفت‌وآمدشــان سهل شود. کارگران 
پنبه‌هایــی را که از شــهرهای دیگــر می‌خرند، اینجا 
پاک می‌کنند. دانه‌هــای روغنی آن را جدا می‌کنند و 
به سبزوار و نیشــابور می‌فرستند تا روغن‌گیری شود. 
عدل‌های پنبه را هم به کارخانه نخ‌تابی می‌فرستند تا 
از آن نخ تولید کنند. جنب‌و‌جوش کارگرها و رفت‌و‌آمد 
ماشــین‌ها، کارخانه را بــه مرکز ثقل شــهرک تبدیل 
می‌کند امــا از آن روزگاری که ایــن نرده‌های آهنین 
به روی 120کارگر گشوده می‌شــد، سال‌ها گذشته 
اســت. تعداد کارگرها هر ســال کمتر می‌شود و این 
اواخر به پنج نفر می‌رســد و  حالا دو ســالی هست که 
هیچ کارگری پایــش را از در این کارخانه هویت‌ســاز 
منطقه داخل نگذاشــته و تنها کســی که همنشــین 
سکوت کارخانه اســت، علی قربان‌پور است؛ پیرمرد 
مهربانی که جزو نخســتین ســاکنان »طلوع« است. 
جــزو اولین‌هایی که قطعات دویســت متری زمین را 
دریافت می‌کند. جزو کســانی که از بســیج کارخانه 
که هنــوز تابلویش بر ســردر ورودی نصب اســت، به 
جبهه اعزام می‌شــود. او حــالا گرد پیری بر ســرش 
نشســته و چین‌های صورتش عمیق شده است، اما 
تلاشــی که برای رفع محرومیت محلــه‌اش می‌کند، 

ستودنی است.
حالا که فصل آوردن پنبه است، درختان سبز محوطه، 
پاییز را همراهی می‌کنند و زرد می‌شوند و کلاغ‌ها تنها 

مهمانان پرسروصدای اینجا هستند.
خیلی از آن کارگرها هنوز ســاکن همیــن محله‌اند و 
خیلی‌هایشــان با تعطیلی کارخانــه از اینجا رفته‌اند 
اما هنوز قدیمی‌های محل، شــهرک طلــوع را به نام 

تنباکوچی می‌شناسند.

 ■
25سال سابقه حضور در طلوع

انبار شرکت ناشران هم در مرز میان شهرک طلوع و ابوذر 
قرار دارد. شرکتی که در بیشتر اتفاقات مربوط به کتاب 
و برگزاری نمایشــگاه کتاب مشهد دخالت دارد. سوله 
بزرگی که روی آن تابلوی انبار زده شــده اســت، جای 
نگهداری کاغذ سفید و کتاب است. نگهبان مجموعه 
بــه ما تاکید می‌کند که اینجا چیزی چاپ نمی شــود. 
می‌گوید: »حدود 25سالی هست که شرکت تاسیس 
شده و 4سال بعد از تاسیس، او مشغول به کار و ماندگار 
شده اســت.« ابوالقاســم حیرتی فقط برای خرید به 
قسمت‌های شــلوغ محلۀ ابوذر می‌رود. او آب‌وهوای 

خوب و سکوت شهرک طلوع را دوست دارد.

■
طرح‌هایی که اجرا می‌شوند

خیابان منتهی به شــهرک طلوع درمیان کارخانه‌ها و 
زمین‌های خالی آستان قدس و انبار شهرداری محصور 
شده اســت. انبار وســیعی که مربوط به فنی‌وعمران 
و محل نگهداری لوازم شــهرداری اســت. در ابتدای 
سال96 لوازم  انبار اداره مهندسی و نظارت واقع در رباط 
طرق به انبار جدیــد در محلۀ ابوذر)صبای91( انتقال 
یافت. انبار با دیوارهای بتنی از زمین‌های اطراف جدا 
شده اســت. اهالی محل می‌گویند: »اینجا قرار است 
حوزه علمیه ساخته شود.« بنا به گفته شاهدان، وقتی 
حوزه علمیه به بهره‌برداری برســد، دیواره‌های بتنی 
هفت متری عقب‌‌نشینی می‌کنند و زمین باقی‌مانده 
اطراف آن فضای سبز می‌شــود. طرحی که تا اجرایی 
شدنش پنج سالی فاصله اســت. اهالی  دلخوشند که 
قرار اســت خط3 قطارشهری به شــهرک آن‌ها برسد؛ 
قطاری که شاید قرار است محرومیت را از منطقه‌شان 

دور کند و به‌جایش امکانات جدید بیاورد.

داستان وقف یک مسجد


